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تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای
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چکیده
منطقه خليج فارس در مقام بزرگ‌ترين انبار انرژي جهان، به عنوان يکي از مراکز مهم رقابت جهاني در عرصه اقتصاد به شمار می‌آید. در اختیار داشتن این منابع و مواد خام، یکی از عناصر قدرت برای کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ اما اینکه این عنصر تا چه میزان می‌تواند بر وضع اقتصادی کشورها اثر بگذارد، به شیوه بهره‌گیری آنها از این ثروت بستگی پیدا می‌کند. تلقی نمودن این منابع به عنوان کالای مصرفی نتیجه‌ای جز محصورکردن اقتصاد این کشورها در حلقه اقتصاد تک محوری نخواهد داشت. از سوی دیگر کشف منابع فسیلی نامتعارف، تهدیدی قوی برای منابع فسیلی خاورمیانه محسوب می‌شود. آنچه می‌تواند در چنین شرایطی ناجی این کشورها باشد بهره گیری از منابع موجود برای تولید سرمایه‌های تازه و نگرش کالای سرمایه‌ای به آن است. در این نوشتار ساختار اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس و پیامدهای مثبت و منفی ناشی از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
واژه‌های کلیدی: اقتصاد خلیج فارس، منابع انرژی، گاز شیل، دوگانگی اقتصادی، اقتصاد تک محصولی، بیماری هلندی و نفرین منابع.
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Abstract
Persian Gulf region as the world's largest energy storage as one of the most important centers of global competition in the economic sphere is considered. Possession of resources and raw materials, the strength of the Persian Gulf states, but to what extent these elements can affect the economic situation, the way they are taking advantage of the wealth goes up. To treat these resources as a result of the pent-up consumer goods economy, these countries will be central in every economic cycle. The discovery of unconventional fossil sources, fossil resources in the Middle East is considered a strong threat. What can help these countries to use existing resources to produce new capital. In this paper, the economic structure and the Persian Gulf states, positive and negative consequences associated with them are discussed.
Keywords: Persian Gulf economy, energy, shale gas, economic monoculture, Dutch Disease.
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مقدمه:
حيات کنوني بشر، وابسته به انرژي است و انرژي، محرک تمامي فعاليت‌هاي صنعتي، حمل نقل، خدمات، کشاورزي و ... است. در جهان کنوني، مهم‌ترين عناصر انرژي، نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ است. به عبارت ديگر، همچنان مهم‌ترين منابع انرژي، منابع هيدروکربني است؛ گرچه در دهه هاي اخير، توجه ويژه اي به انرژي هسته اي شده است، اما نتوانسته است سهم عمده اي در ميان ديگر حامل‌هاي انرژي پيدا کند. از اين رو منابع تأمين انرژي و مسيرهاي انتقال انرژي هيدروکربني، اعتبار ويژه اي پيدا کرده است. رودلف کلين، يکي از ويژگي هاي پنج‌گانه کشور به عنوان يک واحد قدرت‌مند را «گئوپليتيک» مي داند که منظور وي مشخصات جغرافيايي است. وي در واقع معتقد است که يکي از سطوح حکومت، «فيزيوپليتيک» است که به ظرفيت و ذخاير طبيعي يک کشور اشاره دارد. (مارتین و چوک
 ، 2004). 
عدم دسترسي يکسان کشورها و جوامع انساني به منابع، باعث شده که دولت هاي قدرت‌مند و توسعه يافته، توجه ويژه اي به مناطق غني انرژي  کنند و با استفاده از قدرت و توان و توسعه تکنولوژيکي خود به دنبال دست يازي و تسلط بر اين مناطق  باشند. يکي از انبارهاي مهم و در واقع، بزرگ‌ترين انبار انرژي هيدروکربني جهان، «خليج فارس» است (حسینی متین ، 1383)
خلیج فارس در قرن های گذشته از مهم ترین مناطق اقتصادی و استراتژیک جهان به شمار می آمده است و در دهه های اخیر نیز همچنان در سیاست های اقتصادی جهان نقش مهمی را داراست. برای اهمیت خلیج فارس همین بس که در چشم انداز تامین نیازهای نفت و گاز جهان منظقه دیگری به غنای خلیج فارس وجود ندارد تا بتواند نیاز به انرژی کشورهای دنیا به ویژه قدرت های صنعتی و یا در حال رشد و توسعه در آمریکا ، اروپا ، ژاپن ، چین ، کره و شبه قاره هند را در قرن جدید برآورده و پاسخ دهد.
توسعه فزاينده کشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا و افزايش بي‌سابقه قيمت نفت در سال‌هاي اخير و پس از آن عدم ثبات قيمت نفت و شمارش معکوس براي اتمام ذخاير نفت تا 40 سال آينده، همچنين مجاورت جغرافيايي آنان با منطقه خليج فارس، باعث شده است تا اين کشورها براي تأمين نيازهاي روزافزون انرژي خود به ذخاير عظيم نفت و گاز خليج فارس توجه کنند.

هدف اصلی این نوشته آن است که با بررسی دیدگاه های دیدگاه حاکم در کشورهای حوزه خلیج فارس درباره بهره برداری از منابع موجود در این منطقه بویژه نفت وگاز به تبیین دیدگاه جایگزینی برای کمک به این کشورها در جهت برون رفت از تک محصولی بودن اقتصاد بپردازد. به این منظور در ابتدا گزارشی مختصر از جایگاه استراتژیک و جغرافیایی این منطقه و میزان منابع در اختیار آن ارائه شده و سپس تاثیرات دیدگاه های این کشورها مورد نقد و تحلیل قرار می گیرد و نهایتا نیز به چشم انداز دیدگاه های مربوطه پرداخته و پیشنهاداتی جهت نیل به هدف فوق بیان خواهد شد.
موقعیت جغرافیایی ، سیاسی و ژئواستراتژیک خلیج فارس
خلیج فارس در مرکز خاورمیانه خاوری قرار گرفته و توانگرترین آبراه جهان و پدیده سومین دوره زمین شناسی با میلیون ها سال دیرینگی است، که به عنوان منطقه «ژئو استراتژیک» ، «ژئواکونومیک» و «ژئوپلیتیک» در ادبیات اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان جایگاه ویژه ای دارد و از روزگار باستان این نام را گرفته و در سالهای پسین، ارزشمندترین مرکز فراهم کردن نفت جهان بوده است(افشار سیستانی، 1391). 
خلیج فارس به دلیل قرار گرفتن بر سر راه های بازرگانی میان باختر و خاور، برخورداری از جایگاه استراتژیک و نیز به عنوان یکی از مناطق برخوردار فرهنگ های بزرگ جهان، همواره برای کشورهای بزرگ و استعمارگر از ارزش ویژه ای برخوردار است (افشار سیستانی، 1386 : 171) 
خلیج فارس از از روزگار کهن ، دروازه اصلی ورود و خروج فرهنگ ، تمدن ، اقتصاد و سیاست کشور های منطقه به ویژه ایران بوده و بالندگی دولت ها همواره به حضور اقتصادی و سیاسی در خلیج فارس وابسته بوده است. این گذرگاه بزرگ تاریخی ، فرهنگی ، اقتصادی امروزه در جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است و جایگاه چالش چالش بنیادی کشورهای این حوزه به ویژه ایران با کشور های استعماری شده است (افشار سیستانی،1386 :1). 
از زمان اکتشاف نفت در کشورهای خلیج فارس در اوایل قرن بیستم، رقابت خارجی همواره از مسایل اساسی این منطقه بوده است. قدرت‏های خارجی به ویژه نیروهای غربی همواره در صدد اعمال نظر در سیاست‏های داخلی کشورهای خلیج فارس بوده‏اند و تلاش داشته‏اند متحدان محلی موردنظر خویش را در جهت منافع خود به کار گیرند. جنگ نفت کش‏ها در ادامه جنگ تحمیلی ایران و بحران کویت در سال ۹۱- ۱۹۹۰ از بحران‏های سال‏های اخیر در خلیج فارس بوده‏است. اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سرمالکیت جزایر سه‏گانه و اختلافات قطر و بحرین بر سر تعدادی از جزایر و اختلافات کویت و عربستان وکویت و عراق در خصوص منطقه بی‏طرف از نقاط اختلاف برانگیز مالکیت در عرصه حکومتی این خلیج است و داعیه‏هایی دال بر مالکیت هر فضای جغرافیایی عمدتا مبتنی بر مسایل تاریخی و شیوه مدیریت در تاریخ است (رضا طاهری ، 1388)
حوزه خلیج فارس به دلایل شرایط توپوگرافی ویژگی‎های ژئواستراتژیکی خاصی را به برخی از کشورهای حوزه داده است که در رأس این کشورها ایران است. از نظر ژئواستراتژیکی و نظامی خلیج فارس منطقه‏ای بسیار حساس و ویژه است و موقعیت ممتازی دارد،  از آن‏جایی که خلیج فارس و تنگه هرمز کشورهای حاشیه‎اش را با اقیانوس هند مرتبط می‌کند، باعث شده است به صورت یک منطقه عملیاتی در استراتژی نظامی مورد توجه قرار گیرد. خلیج فارس و تنگه هرمز از بعد نظامی برای دو منطقه فلات ایران و شبه جزیره عربستان اهمیت حیاتی دارد. در مورد ایران باید گفت که در صورتی‏که ایران نقشی درکنترل تنگه هرمز نداشته باشد عملاً کارایی نیروی دریایی خود را از دست می‌دهد و تنها می‌تواند به نیروی زمینی خود تکیه نماید و در این صورت در موازنه قدرت در منطقه دچار مشکل جدی خواهدشد. اهمیت ژئواستراتژیکی تنگه هرمز برای ایران بسیار با اهمیت‏تر از کشورهای شبه جزیره عربستان می‌باشد. و خلیج فارس و تنگه هرمز به دلیل قرار داشتن در مسیر انتقال نفت مورد نیاز جهان صنعتی به عنوان یک نقطه کنترلی و اعمال فشار بسیار مورد توجه است. لذا از تنگه هرمز به عنوان نقطه کنترل و اعمال فشار که اهمیت استراتژیکی خاصی نیز دارد، یاد می‌شود. زیرا قطع صدور نفت از این تنگه، جهان را با بحران سختی روبرو می‌کند وهر چند تهدید آمیز و کوتاه مدت هست اما  اهرمی است که می‌توان به کمک آن به منافع استراتژیک آمریکا و قدرت‏های فرامنطقه‏ای آسیب وارد ساخت (مجتهد زاده و اجتهادی ، 1386)
منابع خلیج فارس
منطقه خليج فارس يكي از مهمترين مناطق صاحب منابع انرژي دنيا است كه نقش بسيار مهمي در معادلات انرژي جهان دارد. حوضچه خليج فارس و کشورهاي پيرامون آن، بزرگ‌ترين منبع غني نفت و گاز جهان است که 40 درصد ذخاير گاز طبيعي و 5/61 درصد از ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده است. در اين ميان، ايران با دارا بودن 13/28 تريليون متر مکعب گاز طبيعي(5/15 ذخاير جهاني) و 5/137 ميليارد بشکه نفت (5/11 ذخاير جهاني)، مهم‌ترين کشور منطقه از نظر ذخاير انرژي فسيلي است  (ویسی،1387). آنچه كه ارتباطي خاص با اين مسأله دارد، نيازمندي‌هاي انرژي رو به رشد آسيا از جمله كشورهاي چين و هند و جنوب شرق آسيا است و اين واقعيت كه همه آنها مجبورند با اروپا و آمريكاي شمالي براي دسترسي به منابع انرژي خاور ميانه رقابت نمايند (ربیعی: 1386). 
1-نفت
درباره اهميت منطقه خليج‌فارس بايد گفت كه اين منطقه جايگاه اساسي در بازار انرژي دنيا دارد. چهار كشور اول توليدكننده نفت دنيا در اين منطقه قرار دارند. كشورهاي حاشيه اين خليج روزانه بيش از 16 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كنند كه اين رقم معادل يك پنجم تقاضاي جهاني نفت است که 5/9 ميليون بشكه در روز آن از سوي عربستان سعودي تأمين مي‌شود (خبرگزاري شانا ،4/2/1385). علاوه بر آن بزرگترين ميدانهاي نفتي دنيا در اين منطقه قرار دارد و پيش‌بيني مي‌شود سهم منطقه خليج‌فارس در توليد جهاني نفت از 7/25 درصد در سال 1996 به 9/40 درصد تا سال 2020 افزايش يابد (بهجت، 1380). ضمن آنكه پيش‌بيني شده است كه در سال 2020 ميزان واردات جهاني نفت در حدود 70/9 ميليون بشكه در روز باشد. در حال حاضر روزانه در حدود 14 ميليون بشكه نفت تنها از طريق تنگه هرمز به بازارهاي جهاني صادرمي‌شود. علاوه بر اين كشورهاي اصلي عضو اوپك كه كنترل اوپك را در اختيار دارند در اين منطقه قرار دارند. بي‌گمان لشكركشي‌هاي چند سال اخير به خاورميانه به بهانه تروريسم و حقوق بشر، ريشه در نيازمنديهاي انرژي دنيا دارد و بايد در هر تحليل ژئوپليتيك از منطقه جنوب غرب آسيا مورد توجه قرار گيرد. 
جدول شماره 1- ظزفیت پالایش نفت خام در كشورهاي حوزه خليج فارس(1000 b/d) 
	کشور 
	1979
	1985
	1992
	1999
	2006

	ایران
	1080
	615
	957
	1474
	1566

	قطر
	105
	63
	63
	63
	80

	عربستان
	758
	1440
	1550
	1810
	2135.5

	امارات متحده عربی
	15
	180
	192.5
	411
	466.3

	عراق
	305.5
	365.5
	550
	603
	638.5

	کویت 
	594
	564
	670
	899
	932


Source: annual statistical bulletin, Organization of Petrojeum Exporting Countries, OPEC, 2006  
2-گاز
خلیج فارس دارای ذخایر غـنی گاز طبیعی و در مراتب بالای جهانی است. بـر اساس آمارهای سال 1994 ، کشورهای خلیج فارس دارای 2/45 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی هـستند که با توجه به کل ذخایـر جهانی (به میزان 141 تریلیون متر مکعب ) 32 در صد یا حدود یک سوم کل ذخایر را در اختیار دارد .بدین ترتیب ،منطقه خلیج فارس پس از کشورهای متحد مشترک المنافع (جـمهوریهای شـوروی سابق ) که جمعا 56 تریلیون متر مکعب ذخــیره گاز طبیعی (با 7/39 در صد سهم ذخایر جهانی)را در اختیار دارند ، دومین منطقه بزرگ دارای ذخایر جهانی گاز است. 
ذخاير قابل توجهي از اين ميدان گازي توسط ايران در سال 1366 كشف گرديد. کشور قطر از سال 1367 به توسعه مخزن گازي خود موسوم به «گنبد شمالي»  پرداخته که هم‌اکنون چند فاز آن در حال بهره برداري است. مساحت کل ميدان گازي مذکور9700 کيلومتر مربع است که سهم متعلق به ايران 3700 کيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره اين بخش از گاز ايران 14 تريليون متر مکعب گاز به همراه 18ميليارد بشکه ميعانات گازي است که حدود 9 درصد از کل گاز دنيا و بيش از نيمي از ذخاير گاز کشور را شامل مي‌شود (کتابچه شرکت نفت و گاز پارس، 1385). 
جدول شماره 2- ذخایر گاز طبیعی کشورهای حوزه خلیج فارس (تریلیون فوت مکعب) 
	کشور
	ذخایر گاز

	
	حجم 
	درصد از کل ذخایر جهانی

	ایران
	971
	15.9

	قطر
	911
	14.9

	عربستان
	241
	3.9

	امارات متحده عربی
	214
	3.5

	عراق
	112
	1.8

	کویت
	56
	0.9


 Source: "world look reserver and production". Oil&Gas journal.vol.103.no47.2005.pp.24-25
3-کشاورزی 
گرمی هوا ، میزان رطوبت قابل توجه، وجود خاک زراعتی و آب بویژه در کرانه های ایرانی خلیج فارس و برخی جزایر شمالی آن ، زمینه های  مساعدی برای کشاورزی در این منطقه فراهم کرده است. البته عوامل مساعد کشاورزی نظیر خاک، آب و میزان بارندگی در سواحل شمالی خلیج فارس بیشتر از سواحل جنوبی و جنوب غربی است . در این منطقه ، منابع آبهای روی زمینی و زیـر زمینی به اندازه کافی وجود دارند. ضمن آنکه در سطح جزایر خلیج فارس بویژه در سه جزیره کیش ، قشم و بحرین یک قشر خاک زراعتی مناسب وجود دارد. 
4-منابع غیر نفتی:
تا پیش از پیدایش نفت در این منطقه سرچشمه سرمایه اصلی این دریا، صید ماهی و مروارید بوده و مردمانی که در آبهای خلیج فارس فعالیت اقتصادی داشتند از این راه زندگانی می کردند. 
ایران تنها کشور خلیج فارس است که منابع معدنی غیر نفتی آن ، از نظر اهمیت قابل  مقایسه با ذخایر عظیم هیدروکربنی آن می باشد. مهمترین این منابع از نظر کمیت، ذخایر مس است که شامل بیش از 5/2 میلیارد تن ذخـایر شناخته شده اند که خــود ، زمینه مناسبی را بـرای تـوسعه صادرات این بخش فراهم می آورد . ذخایر مس سرچشمه کرمان به تنهایی دارای بیش از800 میلیون تن مـس با درجه خلوص12/1در صد و بیش از 500 تن مس با درجه خلوص پایین تر است . هـمچنین یکـی از بـزرگترین ذخایر کرومیت دنیا با حداقل 7 میلیون تـن سنگ معدن کرومیت خالص 35 تا 50 درصد در ایران قرار دارد . بیش از 2/1 میلیارد تن سنگ آهـن و 6/1 میـلیارد تن ذخایر ذغال سنگ با کیفیت عالی در بخشهای گوناگون کشور شناخته شده است . ضمنا ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان سولفات قلیایی آلومینیوم (فیروزه ) جهان است (اسدی ، 1381).
فقط در منطقه تاکستان قزوین حدود 500 میلیون تن سنگ آلومینیوم با کیفیت عالی شناسایی شده است . بیش از 3000 تن ذخیره اورانیوم و 4000 تــن مولیبدن در منطقه «ساقند یزد» کشف شده است . ارزش ذخایر اخیر حدود 150 میلیارد دلار به قـیمت هـای روز بر آورد شده است . دیـگر منابع معدنی کشف شده در ایران عبارتند از : سرب ، روی ، نـمک ، سـولفور (گوگرد) ، منـگنز ، نیـکل ، طلا ، آنتیموان ( سنگ سرمه یا تـوتیای معدنی ) ، منیزیم ، باریم ، قلع ، تنگستن ، سنگ آهک ، کبالت ، فـوریت ، بــراکس ، زمرد سبز ، سنگ مرمر ، مرمر سفید ، بوکسیت ، یاقوت زرد (تــوپاز) و ســافیر. (اسدی ، 1381 : 226و 227 )

ارزش جایگاه خلیج فارس از دید اقتصادی و منابع غیر نفتی پایدار و آشکار بوده و چون همواره گلوگاه اقتصادی و سیاسی ایران و پهنه ای زرخیز و ارزنده در جهان پرکار اقتصادی و جهان سیاسی بوده است، از سده پانزده میلادی، مورد توجه سیاسن های استعماری جهان قرار داشته و دارد (افشار سیستانی، 1369 :534). 
بررسی های هرالد بلگوارد در سال های 1937 و 1938م ، درباره منابع خلیج فارس ازجمله گونه های مختلف آبزیان بیانگر این بود که در خلیج فارس و آبهای کرانه جنوب ایران 200 گونه ماهی وجود دارد که از دید گوناگونی و دارا بودن پروتئین ، از توانگرترین اندوخته های کشورهای منطقه به شمار می آید (افشار سیستانی، 1373 :134). 
در پیرامون خلیج فارس و جزیره های ان ، کانی هایی وجود دارد که برخی از آنها از گذشته های دور شناخته شده بوده و از آنها بهره برداری می شده است. ارزشمند ترین کانی های خلیج فارس عبارتند از: آهن ، سنگ کارپیت ، نمک ، خک سرخ یا گل ارمنی ، گوگرد ، سرب الماس و مروارید ، مس ، قلع کلر ، منگنز ، کرومیت ، زاج ، میکا ، پنبه کوهی ، سیلیسیوم ، سنگ سیمان ، سنگ مرمر و ... می باشد (نوربخش ، 1362 :104).
آنچه در فوق بیان شد خلاصه ای از منابع بی شمار موجود در خلیج فارس و کشورهای مجاور آن می باشد. با توجه به هدف ارائه شده در مقدمه، در این پژوهش از بین منابع فوق صرفا منابع نفت و گاز بدلیل اینکه مهمترین عامل در اقتصاد کشورهای حاشیه ی خلیج فارس محسوب می شود به عنوان موضوع اصلی این بررسی قرار می گیرد ، که در ادامه به تبیین اثرات ناشی از آن ها بر اقتصاد این کشورها می پردازیم.
تاثیرات منابع بر اقتصاد کشورهای منطقه 
در سه دهه اخير منطقه خلیج فارس نابساماني‌هاي فراواني را متحمل شده و اوضاع سياسي و اقتصادي آن دستخوش تحولات فراواني شده است. تحولات منابع انرژي و نفتي اين منطقه از جمله مسائلي است كه در تحولات آينده دنيا نقش فراواني خواهد داشت. علاوه بر آن با توجه به رقابت كشورهاي قدرتمند پيرامون نفت، اين منطقه نقش بسيار مهمي در معادلات ژئوپليتيك آينده جهان دارد.
منابع انرژی خاورمیانه همواره برای کشورهای مالک ، در عین تمام مناقشاتشان بر روی سهم مالکانه شان در این منابع، رفاه و درآمدی بی دردسر و آسان همراه داشته است، که به مالکان قدرت سیاسی و اقتصادی داده و کشورهایی را که  بدون نفت هیچ نداشتند را به عنصری قوی در منطقه تبدیل نموده است. در واقع بر روی این قسمت که نفت ، خدمات فراوانی را به مالکان خود داده است شکی نیست و برای اکثریت افراد امری بدیهی تلقی می شود. لذا جهت روشن شدن تاثیرات مثبت درآمدهای نفتی درصد اشغال GDP  توسط درآمدهای نفتی یا به بیان دیگر سهم نفت در اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را در جدول ذیل آورده ایم:
جدول شماره 3 : سهم درآمدهای نفتی در GDP  کشورها (بر حسب درصد)
	بحرین 
	ایران
	عراق
	قطر
	امارات متحده عربی
	عربستان
	عمان 
	کویت
	سال 

	32.8
	11.4
	28.1
	41.4
	20.6
	30.0
	41.3
	44.9
	1985

	23.3
	3.8
	17.7
	24.3
	13.1
	25.6
	27.7
	27.2
	1986

	30.0
	10.1
	27.0
	28.3
	18.4
	29.0
	38.7
	31.7
	1987

	21.1
	8.3
	26.3
	21.5
	15.0
	26.7
	28.6
	31.6
	1988

	25.7
	13.5
	31.9
	30.0
	20.2
	30.6
	34.2
	40.3
	1989

	31.8
	19.5
	-
	38.2
	24.9
	41.9
	40.8
	36.0
	1990

	23.8
	-
	-
	32.7
	23.0
	39.7
	35.0
	10.3
	1991

	22.3
	-
	-
	29.2
	22.6
	38.1
	32.1
	32.7
	1992

	17.7
	30.9
	-
	26.2
	18.6
	33.9
	29.2
	42.2
	1993

	14.9
	25.6
	-
	22.9
	16.4
	30.3
	27.5
	40.7
	1994

	15.7
	21.0
	-
	23.1
	16.1
	31.2
	30.0
	40.6
	1995

	18.7
	21.2
	-
	25.7
	17.8
	34.4
	35.0
	42.7
	1996

	17.0
	20.3
	72.9
	26.8
	16.1
	30.2
	31.6
	41.2
	1997

	10.5
	12.8
	74.9
	19.8
	10.1
	22.3
	19.9
	30.6
	1998

	13.7
	19.6
	74.7
	23.3
	11.8
	26.3
	27.5
	34.4
	1999

	20.6
	36.3
	91.3
	30.5
	18.2
	40.3
	42.3
	49.4
	2000

	16.6
	25.2
	-
	26.3
	14.5
	33.7
	34.1
	43.7
	2001

	16.1
	25.0
	90.6
	25.5
	13.1
	30.3
	32.5
	36.6
	2002

	17.0
	27.9
	-
	24.2
	15.4
	37.2
	33.1
	41.6
	2003

	19.9
	31.4
	96.6
	27.7
	18.3
	45.0
	37.9
	48.8
	2004

	24.0
	38.8
	-
	30.0
	22.1
	53.9
	44.0
	58.1
	2005

	24.2
	40.7
	92.5
	27.6
	23.4
	56.7
	42.7
	57.4
	2006

	23.0
	35.4
	84.0
	22.1
	21.9
	55.5
	39.7
	54.5
	2007

	26.5
	40.3
	85.1
	23.6
	25.1
	64.3
	40.4
	60.1
	2008

	16.4
	23.7
	68.7
	13.4
	14.9
	44.1
	31.6
	41.2
	2009


Source: http://www.worldbank.org
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود سهم عمده ای از GDP کشورهای این منطقه را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد.. به طور مثال در مورد کشور عراق برای سال های 2004 و 2006 این سهم تا 90.6 و 96.6 افزایش داشته است. این امر حاکی از اهمیت فوق العاده بالای نفت در اقتصاد این کشورها می باشد.
با توجه به مطالب فوق، از برجسته ترین ویژگی های اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس وابستگی سنگین آنها به منابع نفت و گاز است. این وضعیت باعث شده که در تقسیم کار بین المللی این گروه از کشور ها صادر کننده نفت باشند. نگرش غالب کشور ها نسبت به نفت به عنوان کالایی درآمدزا ، بهره برداری از این محصول را در این کشورها به سمتی سوق داده است که نتیجه آن ماندن در حلقه بسته اقتصاد تک محصولی است. 
این رونق اقتصادی که در نتیجه استخراج نفت خام در این کشورها به چشم می خورد، با توجه به دستیابی به صنعت استخراج منابع غیر متعارف فسیلی چون گاز شیل در معرض تهدید قرار گرفته است. با توجه به پیش روی کشورهای اروپایی و امریکا در جهت بی نیازی از نفت و گاز خاور میانه، رونق اقتصادی این کشورها در آینده ای نزدیک رو به افول خواهد گذاشت، این به این معناست که درآمدهای نفتی  با تمام بایدها و نبایدها و فواید و مضراتی که دارند در آینده ای نزدیک چهره ای دیگر به خود می گیرد. 
منابع نا متعارف فسیلی و توسعه ناپایدار اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس
در میان منابع نامتعارفی که وجود دارد- با توجه به هزینه های حمل و نقلی که منابع خاورمیانه دارد  تا به آن سوی کره ی زمین برسد – گاز شیل تهدیدی قوی برای منابع فسیلی خاورمیانه محسوب می شود.
گاز شیل چیست؟
شيل نوعي سنگ رسوبي است كه از رس فشرده شده به‏صورت ورقه‌هاي نازك، تشكيل شده‏است.  شيل‌هاي گازي  گروه متنوعي از سنگها هستند که داراي متان محبوس در داخل خود بوده و در اعماق زمين وجود دارند، و مي‌توان بوسيله ايجاد شکاف هيدروليکي، متان آن را استخراج كرد.. در حال حاضر به شیل های نفتی و گازی توجه نسبتا زیادی می شود چون به عنوان یک سوخت فسیلی، ممکن است جایگزین ذخائر متعارف گازی (که انتظار اتمام آن می رود)، شوند. انسان از مدت ها پیش به وجود گاز در صخره های شیل پی برده اما این صخره ها بر خلاف میادین معمولی گاز، حالت متخلخل و شبکه موئینه ندارند و بنابراین استخراج گاز به راحتی از آن ها قابل انجام نیست. بر اساس فناوری جدید با فشار آب یا شن، دهانه ذخایر گازی باز می شود و امکان جریان گاز فراهم می گردد. در همین حال برای استخراج تجاری متان باید چاه های متعددی بدلیل فشار پایین گاز حفر شود. (برجن و همکاران  
 ، 2011).
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شکل شماره 1 : توزیع مخازن گاز شیل " منبع : national energy board, Canada "
جدول شماره 4 : توزیع گاز شیل در جهان 
	میزان گاز (تریلیون متر مکعب)
	میزان گاز (تریلیون فوت مکعب)
	منطقه جغرافیایی

	109
	3842
	آمریکای شمالی

	60
	2117
	آمریکای لاتین

	15
	549
	اروپا

	18
	627
	شوروی سابق

	100
	3528
	 چین و هندوستان

	64
	2313
	استرالیا 

	72
	2548
	خاورمیانه و شمال آفریقا

	17
	588
	سایر 

	455
	16112
	جمع


Source: IEA world energy outlook, 2009, pp 481-482

آمریکا از بزرگترین دارندگان ذخائر گاز شیل جهان است، بر اساس برآوردهای انجام گرفته بیش از ۲۳ درصد این ذخائر در آمریکا واقع شده است (برجن و همکاران  ، 2011).
افزايش قيمت جهاني گاز در سال 2008 باعث توسعه حفاريها در آمريکا شد و تکنيکهاي حفاري از جمله شکافهاي هيدروليکي و حفاري افقي در اين ميادين اقتصادي شد (برجن و همکاران  ، 2011). 

در آمريکا هزينه توليد از منابع نا متعارف گاز از 5 دلار به ازاي هر ميليون بي تي يو در سال 1990 به 3 دلار در هر ميليون بي تي يو در سال 2009 کاهش يافته و بر اساس پيش‏بيني‏هاي انجام شده، در 5 سال آينده به کمتر از 2 دلار به ازاي هر ميليون بي تي يو خواهد رسيد (هارت
، 2011), آيا عرضه‌کنندگان بزرگ گاز مي‏توانند به اين نسبت هزينه‏هاي توليد خود را براي صادرات گاز يا LNG کاهش دهند؟ 

هزينه توليد از منابع متعارف در آمريكا هم اكنون حدود 3 دلار در هر ميليون بي تي يو مي‌باشد و با هزينه استخراج ازمنابع نا متعارف رقابت مي‌كنند. 

هزينه‌هاي توليد در مناطق مختلف دنيا متفاوت با توجه به مسئله مزيت نسبي هنوز خاورميانه و روسيه در جهان داراي اين نوع مزيت هستند و به دليل حجم بالاي ذخائر هزينه توليد پائين بوده و بين 5/1 الي 5/2 دلار در هر ميليون بي تي يو در حال تغيير است (هارت، 2011). 

هزينه توليد از منابع متعارف در آمريكا هم اكنون حدود 3 دلار در هر ميليون بي تي يو مي‌باشد و با هزينه استخراج ازمنابع نا متعارف رقابت مي‌كنند. 

هزينه‌هاي توليد در مناطق مختلف دنيا متفاوت با توجه به مسئله مزيت نسبي هنوز خاورميانه و روسيه در جهان داراي اين نوع مزيت هستند و به دليل حجم بالاي ذخائر هزينه توليد پائين بوده و بين 5/1 الي 5/2 دلار در هر ميليون بي تي يو در حال تغيير است (هارت، 2011).  
آنچه بیان شد حاکی از این است که خدماتی که نفت به کشورهای مالک می دهد با توجه به توسعه علم و پیدایش منابع انرژی جایگزین ناپایدار بوده و ضمانت اجرایی برای توسعه ی اقتصادی کشور های حوزه خلیج فارس به همراه نخواهد داشت.
آسیب های پیش رو؛ با فرض ثبات در تقاضای منابع فسیلی خلیج فارس
با نادیده گرفتن ناپایداری تقاضا برای منابع فسیلی خلیج فارس که اشاره شد باز هم مخاطرات زیادی همواره اقتصادهای نفتی را تهدید می نماید، که در این قسمت می خواهیم به بررسی آنها بپردازیم. پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که : دیدگاه حاکم در کشورهای حوزه خلیج فارس درباره بهره برداری از منابع موجود چیست؟ این دیدگاه چه ویژگی هایی دارد؟ پیامدهای آن چیست؟ و آیا دیدگاه جایگزینی برای کمک به این کشورها در جهت برون رفت از تک مصولی بودن اقتصاد وجود دارد؟ بررسی کارکرد کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس در بهره برداری از نفت پاسخ به این سوال را روشن می نماید. 
1- دوگانگی اقتصاد کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس 
دوگانگی در اقتصاد به معنای وجود یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی اقتصاد کشور است؛ دوبخشی که پیوند ارگانیک با یکدیگر ندارند. در بخش اقتصاد سنتی یا معیشتی، تولید بر پایه نیاز های شخصی و نه بر پایه نیازهای ملی انجام می گیرد، از این رو، این بخش با اقتصاد ملی بی ارتباط است. بنابر این در بخش اقتصاد کارایی سیاست های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح های عمرانی محدود و کم اثر است (قاسمی و احسانی، 1387).
یکی از پیامدهای دوگانگی اقتصادی در این کشورها برون گرایی و پیوند خوردن بخش مدرن اقتصاد آنها با کشورهای صنعتی است. درنتیجه، با توجه به ساختار و ترکیب متفاوت اقتصاد کشورهای صنعتی و اقتصاد کشورهای رو به توسعه این پیوند به شکل گیری مراحل گوناگون تقسیم کار بین المللی می انجامد. 
در چنین وضعی ، چگونگی بهره گیری از منابع موجود درکشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس به گونه ای است که نمی تواند کمکی برای رهایی از شرایط بر آمده از تقسیم کار بین المللی و اقتصاد تک محصولی باشد، زیرا روش بهره برداری از منابع که برآیند دوگانگی اقتصادی در این کشورهاست ، وضع پیش آمده و تقسیم کار حاصل از آنرا تثبیت می کند.
 برای دگرگون سازی این وضع پیش از هر چیز اصلاح دیدگاه حاکم درباره چگونگی بهره گیری منابع بایسته است، پس از آن با برنامه های عملی  بر پایه دیدگاه اصلاح شده ، می توان راهی برای دگرگون سازی شرایط یافت و با گذر از آن امکان رسیدن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی را به دست آورد.
2- اقتصاد تک محصولی ؛ نفت به عنوان کالای مصرفی
پا گرفتن بخش مدرن اقتصاد در کشورهای رو به توسعه ، برآیند نیاز کشورهای استعمارگر صنعتی به مواد خام بوده که مایه پدید آمدن صنایع استخراجی در کشورهای رو به توسعه شده است. با توجه به منابع سرشار انرژی در منطقه خلیج فارس و نیاز کشورهای صنعتی به این منابع، سرمایه گذاری های کلان در زمینه استخراج نفت و مواد هیدروکربنی صورت پذیرفته و صنایع نفت ایجاد شده اند(قاسمی و احسانی، 1387).
نگرش به نفت به عنوان کالایی مصرفی ، بهره برداری از این محصول را در کشور های حوزه خلیج فارس به سویی پیش برده است که نتیجه آن ماندن  در حلقه بسته اقتصاد تک محصولی است. بیرون رفتن از این حلقه در صورتی شدنی است که با نگاه سرمایه ای به نفت نگریسته شود(همان).
در سایه اقتصاد متکی به صنایع استخراجی در کشورهای در حال توسعه ، صادرات بسیاری از این کشورها تنها یم یا دو قلم کالا را در بر می گیرد که بیشتر مواد خام معدنی و کشاورزی است. چنین وضعی اقتصاد این کشورهای را در برابر افت و خیز بها ، در بازار های جهانی سخت آسیب پذیر می سازد، زیرا به تجربه ثابت شده است که مواد خام بسی بیش از کالاهای صنعتی با افت و خیز بها رو به رو می شود. 
نخستین اثر این نوسانها، بی ثباتی در آمدهای صادراتی این کشورهاست. این بی ثباتی بویژه در کشورهایی که بیشتر درآمدشان از صدور یک یا چند ماده خام است، برجستگی بیشتری دارد. برای نمونه کاهش چشمگیر بهای نفت در 1986 باعث شد که درآمدهای ارزی برخی از کشورهای صادر کننده مانند کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از 100 درصد کاهش یابد که این ، خود به خود، به کاهش ورود کالاهای سرمایه ای و مصرفی به این کشورها انجامید. این کاهش نا خواسته ، از دو سو کشورهای صادر کننده نفت را با بحران رو به رو می کند: 
1- کاهش واردات کالاهای مصرفی ، دشواریها و تنشهای اقتصادی، اجتماعی و گاه سیاسی به بار می آورد.
2- کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها را دچار اختلال می کند، زیرا نمی توانند کالای سرمایه ای مورد نیاز را بخرند و وارد کنند(قاسمی و احسانی، 1387).
       2-1-آسیب های اقتصادی نگاه مصرفی به نفت
کشورهای حوزه خلیج فارس از بزرگترین صادر کنندگان نفت و گاز در جهان اند، لذا نفت و گاز و برخی فراورده های نفتی در صادرات این کشورها سهمی بسیار بزرگ دارد  و مهمترین کالاهای صادراتی و منبع درآمد این کشورها به شمار می آید.  نگاه مصرفی به منابع فسیلی در اختیار کشورهای حوزه خلیج فارس سایه افکن است. این نگاه را می توان برجسته ترین خاستگاه دشواریهای اقتصادی و مهمترین عامل دنباله دار شدن وابستگی اقتصادی و تک محصولی ماندن اقتصاد در این کشورها دانست. 
برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی که نفت را برای رشد اقتصادی و صنعتی خود ضرر می دانند، کشورهای حوزه خلیج فارس نفت را مهمترین سرچشمه درآمد و سرمایه گذاری و خرید کالاهای مورد نیاز می بینند و برای مصرف نقت و منابع فسیلی در سرزمین خود به گونه ای که توسعه اقتصادی چشمگیر به بار آورد، برنامه های بایسته ندارند. علت را باید در عقب افتادگی ریشه دار و اعتیاد سنگین به مصرف کالاهای مدرن وارداتی و نیازهای فراوان این کشورها به کشورهای توسعه یافته جست. (جدول شماره 5). 
جدول شماره 5 : همبستگی رشد و حاملهای انرژی
	شاخص
	1950-1960
	1960-1970
	1970-1980
	1980-1990
	1990-2000

	درصد رشد اقتصادی
	5.2
	5.6
	6
	3
	3

	درصد رشد انرژی 
	5.3
	4.6
	4.5
	2
	2

	درصد رشد نفت
	7.2
	7.8
	4
	1
	2

	درصد رشد زغال سنگ
	3.2
	0.5
	0.9
	-
	-

	درصد رشد گاز
	9.1
	8.4
	5.2
	-
	-


منبع: حشمت زاده، محمد باقر، ایران و نفت، جامعه شناسی سیاسی نفت در ایران، تهران، انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول، 1379، ص37.
اکنون ثابت شده است که ادامه رشد اقتصادی در جهان صنعتی عامل اصلی در تامین تقاضا برای نفت است. از سوی دیگر اکثر کشورهای صادر کننده نفت جهت برنامه ریزی صحیح برای رشد اقتصادی نیاز به امنیت تقاضا و تضمین حد اقل میزان درامدهای نفتی دارند. پس رشد اقتصادی در جهان صنعتی نه تنها هیچ گونه مغایرتی با رشد کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت نداردبلکه این دو می توانند در یک مسیر به حرکت خود ادامه دهند (آقازاده ، 1370). 
3- قیمت نفت و اثرات آن در اقتصاد کشورها
قيمت نفت يکي از متغيرهاي کليدي هر اقتصاد است که در تعيين موقعيت اقتصاد هر کشور نقش بسزايي دارد. باشر و سادورسکي
 (2006) نفت را خون اقتصاد مدرن مي​دانند. آنها معتقدند که اگر افزايش در تقاضاي نفت به وجود بيايد و در عرضه آنها هيچ تغييري حاصل نشود، قيمت نفت افزايش خواهد يافت. در واقع آنها نيروهاي عرضه و تقاضا را در قيمت نفت تغييرات قيمت نفت موثر مي​دانند.
برطبق نظريه​هاي اقتصادي تغييرات قيمت نفت فعاليت ​هاي ا قتصادي را هم از طرف تقاضا و هم از طرف عرضه تحت تاثير قرار مي​دهد. تأثير طرف عرضه از اين حقيقت ناشي مي شود که نفت يک نهاده مهم در توليد است، بنابراين افزايش قيمت نفت، تقاضا براي نفت و در نتيجه بهره​وري ساير عوامل توليد از جمله نيروي کار را کاهش مي دهد و باعث کاهش در دستمزد و عرضه کار مي​شود، يعني شوک هاي قيمت نفت شبيه يک شوک منفي تکنولوژي باعث انقباض در فعاليت​هاي اقتصادي مي​شود (فين
، 2000: 12). علاوه بر اين تغييرات قيمت نفت از طريق سرمايه​گذاري و مصرف بر طرف تقاضاي اقتصاد نيز اثر دارد. وقتي قيمت نفت افزايش مي​يابد، درآمد از کشورهاي واردکننده نفت به کشورهاي صادرکننده نفت انتقال مي يابد بنابراين مصرف درکشورهاي واردکننده کاهش مي​يابد.

برخي مطالعات از اين نظر حمايت مي​كنند كه بي​ثباتي قيمت​ها نه فقط درسطوح بالاي قيمت​ها ، بلكه در تمام سطوح قيمتي به طور نامساعدي بر متغيرهاي كلان اقتصادي تأثير مي​گذارند. شواهد تجربي قابل توجهي نيز وجود دارد كه به طور علي، تغييرات قيمت نفت را با متغيرهايي از قبيل توليد ناخالص داخلي، بازدهي سهام و نرخ بهره پيوند مي​دهند(هميلتون، 1983: 230).
فردرر
 (1996)، در تبيين نظريه هاي مربوط به پيامدهاي كلان تغيير قيمت نفت به دو مكانيسم اشاره كرده است و بيان مي​كند كه بي ​ثباتي قيمت براي هر كالايي كه به عنوان نهاده​ي توليد مورد استفاده قرار مي​گيرد، تأثير منفي بر اقتصاد خواهد داشت. اولين مكانيسم از طريق تكانه​هاي بخشي است: برخي از عوامل توليد اعم از نيروي كار و سرمايه در فرآيند توليد تخصصي مشغول هستند، كه انتقال آن​ها به صنايع ديگر هزينه​بر است. بنابراين تغييرات قيمت در هر نهاده و يا احتمالا محصول، كه تخصيص بهينه​ي نيروي كار و سرماية بين صنايع را  تحت تأثير قرار دهد، اقتصاد كلان را متحمل هزينه​ي سنگيني مي​كند. مكانيسم دوم، ارزش انتخاب تعداد وقفه​هاي برگشت سرمايه است، زماني كه درمورد سطوح آينده​ي قيمت ها براي نهاده​ها و محصولات، نا اطميناني وجود دارد. بي ثباتي درقيمت هر نهاده و محصول (نه فقط نفت) يك ارزش انتخاب غير منفي براي سرمايه​گذاري برگشت ناپذير ايجادمي​كند. به هرحال، اگر بي​ثباتي وجود داشته باشد، قيمت​ها در طول زمان تغيير خواهند كرد و ارزش وقفه​ها با قيمت​هاي رايج، متعادل خواهند شد، بنابراين دلايل قوي  و آشكاري براي اثبات  كاهش سطح عمومي سرمايه​گذاري وجود ندارد(بهبودي و ديگران، 1388). 
به طور كلي بر اساس نظريات مطرح شده، قيمت نفت و بي​ثباتي آن با توجه به ايجاد اثرات خرد و كلان دراقتصاد کشورها، قابل توجه و مهم ارزيابي مي شود.
4-  نظرية نفرين منابع:
واژه​ي نفرين منابع اولين بار توسط ريچارد اوتي (1993) مطرح شد تا به  وسيله​ي آن بيان کند که کشورهاي ثروتمند درمنابع طبيعي نمي​توانند ازاين ثروت درجهت رشد اقتصادي کشورخود استفاده کنند وگويا توسط اين منابع نفرين شده​اند. پاية اين بحث به عنوان يک مسألة مهم بين​المللي بعد ازجنگ جهاني دوم و پس ازجنگ هاي داخلي آمريکاي لاتين بنا شد، زيرا ازدهة 1970 به بعد عملکرد ضعيف کشورهاي درحال توسعه داراي منابع طبيعي آشکار شد(مهرآرا و دیگران، 1390: 6).
در اواسط قرن بيستم و با اهميت يافتن کشورهاي نفت خيز، انتظار مي​رفت که آينده​ي اقتصادي درخشاني براي آنها رقم خورده باشد. اما آنچه اتفاق افتاد، بازگو کنندة شرايط متفاوتي بود. با بالارفتن وابستگي اين کشورها به درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي آنها با نرخ کمتري افزايش پيدا کرد و در بعضي ازاين کشورها ودرمقاطع خاص زماني، نرخ رشداقتصادي حتي منفي شد. چنين موضوعي براي تمامي کشورهاي داراي انواع منابع طبيعي نيز صحت داشت. در ادامه به تشريح برخي ازنظريه​هاي مبني بر پديدة نفرين منابع مي​پردازيم.
5-  بيماري هلندي:
براساس نظرية​ مذکور با افزايش ارزش پول داخلي در دورة افزايش درآمدهاي نفتي، بخش کالاهاي قابل مبادله  (شامل صادرات غير نفتي و توليدات جايگزين واردات) منقبض مي شود و بخش کالاهاي غيرقابل مبادله (عمدتاً شامل خدمات و مسکن) گسترش مي​يابد. از اين رو افزايش درآمدهاي نفتي و تقويت پول ملي با ورود کالاهاي مصرفي، دامن زدن به سرمايه گذاري​هاي کم بازده و گسترش فعاليت​هاي رانت جويي مي​تواند در بلند مدت کارايي و رشد اقتصادي را کاهش دهد. اثربيماري هلندي منجر به تضعيف بخش صنعت و کشاورزي مي شود؛ زيرا تقويت نرخ ارز واقعي موجب مي​شود که اولاً اين بخش​ها با از دست دادن قدرت رقابت خود در بازارهاي بين​المللي مواجه با کاهش صادرات شوند؛  ثانياً در داخل نيز بازارهاي خود را به نفع کالاهاي وارداتي مشابه که در اين شرايط ارزانتر است، ازدست مي​دهند (گيلفيسون
،1999: 209).
6- نوسانات قيمت منابع طبيعي و سياستهاي بي​ثبات دولت
نوسان و بي​ثباتي از ويژگي​هاي اصلي بازارهاي کالاي خام اوليه است. نوسان شديد قيمت منابع طبيعي از جمله نفت در بازار مي​تواند به علت کشش پايين عرضة اين منابع باشد.  با اينکه اين بي​ ثباتي بازار  براي صادرات تمامي کالاهاي خام اوليه خطر آفرين است، بيشتر از همه صادرکنندگان نفت را متضرر کرده است. اولين و مهمترين نتيجه، نااطميناني از ميزان قطعي دريافتي صادرات نفت است و چون دريافتي دولت نيز غير قابل پيش​بيني مي​گردد، به تبع آن مخارج دولت نيز غير قابل پيش​بيني خواهد شد. در نتيجه اين نااطميناني مشکلاتي را براي سياست​گذاري ايجادمي​کند (راس
، 2001: 59).
7- بي​توجهي به سرمايه گذاري درسرماية انساني:
برخي ديگر از مطالعات نشان مي​دهند که درآمد منابع طبيعي ممکن است جايگزين سرمايه​گذاري درسرماية انساني شوند. حکومت​ها مخصوصاً اگر محدود به يک بازة زماني کوتاه باشند ممکن است ارزشي براي منافع بلندمدت حاصل از آموزش قائل نشوند؛ زيرا درآمدهاي آني حاصل از صادرات منابع طبيعي مرئي​ تراز درآمدهاي آتي حاصل از سرمايه گذاري در نيروي انساني هستند.
گيلفيسون نشان دادکه يک رابطه معني​داري ميان وفور منابع طبيعي و سطوح پايين آموزش وجود دارد. او سپس دريافت که يک رابطة مثبت ميان نام نويسي در دورة راهنمايي و رشد اقتصادي وجوددارد و نتيجه گرفت که درحدود 50 درصد از تغييرات نفرين منابع از کانال آموزش توضيح داده مي​شود.  او همچنين نشان داد که در مورد اقتصادهاي در حال توسعه، رابطة ميان آموزش و رشد مثبت است (گيلفيسون، 2001: 10).
8- وجود نهادهاي ضعيف، رانت خواری و بروز درگيري هاي داخلي:
در کشورهاي داراي منابع طبيعي فراوان، بازده انتظاري فعاليت​هاي رانت​ خوارانه بالا و هزينة فرصت چنين فعاليت​هايي پايين است. در نتيجه، مردم و  گروه هاي مردمي براي کنترل اين منابع و درآمدهاي مربوط به آن با يکديگر به رقابت مي​پردازند. از آنجا که در بيشتر کشورها، دولت منابع طبيعي را در اختيار  دارد، توليدکنندگان به دنبال ايجاد رابطة نزديک با مقامات مسئول دولت براي کسب امتياز درخصوص فعاليت​هاي اقتصادي خود هستند.  تلاش براي به دست آوردن رانت مي​تواند به فساد نيز منجر شود. رقابت شديد بر سر تصاحب سهمي از اين کيک بزرگ به همراه محدوديت​هاي ضعيف نهادي موجود در اين کشورها، نتيجه​اي جز افزايش فساد در پي نخواهد داشت. تشکيل جناح​هاي سياسي، رواج رشوه و فساد و تمرکز قدرت درگروهي خاص و رانتجو از عواملي هستند که بر روي رشد اقتصادي تاثير منفي مي گذارند (گيلفيسون، 2001: 12)
رانت خواری باعث مي​شود که دولت​ها براي تأمين مالي مخارج و همچنين به وجود آوردن نهاده اي قوي با زيرساخت قانوني دقيق حساسيتي نداشته باشند. اکثر کشورهاي داراي منابع طبيعي، سيستم بروکراتيک دقيق و قوي ندارند و اتخاذ تصميم در آنها ضعيف و بر پاية درآمدهاي انتظاري از منابع است. درچنين شرايطي، زمينه براي فساد بيشتر، رشوه و جنايت فراهم مي​شود و انگيزة نوآوري وخلاقيت از بين مي​رود؛ زيرا خلاقان اقتصادي ترجيح مي​دهند که با سوء استفاده از اين نهادهاي ضعيف، رانت بالايي را کسب کنند و از فعاليت توليدي که شايد حتي درآمدکمتري داشته باشد، خارج شوند.
نتیجه گیری 
ذخاير عظيم انرژی موجود در خلیج فارس و اهميت استراتژيکي اين منطقه در سبد انرژي جهان، خليج فارس را به يکي از مراکز مهم رقابت قدرت‌هاي جهاني در سده بيستم تبديل کرده بود که با کشف ذخاير عظيم گازي اين منطقه و رشد فزاينده مصرف گاز در جهان و به خصوص کشورهاي جنوب و جنوب شرق و شرق آسيا، مرکزيت انرژي خليج فارس افزايش يافته و به عنوان کانون مناسبات ژئواکونومي جهاني قلمداد مي‌شود. در این نوشتار با بررسی آثار مثبت و پیامدهای منفی منابع انرژی این منطقه بر اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس، چنین حاصل گردید که اقتصاد مبتنی بر نفت  اقتصادی ناپایدار بوده و هیچگاه تامین کننده ی ثبات برای کشورهای مالک خود نبوده است و  تنها در صورتی کشورهای این حوزه روزی اقتصادی قوی خواهند داشت که رویکرد خود را نسبت به این منابع از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر دهند و بازاری برای استفاده ی از این منابع ایجاد کند تا صرفا منطقه ای برای تامین عامل انرژی  تولید سایر مناطق نبوده و با ایجاد زیرساخت های لازم منابع خلیج فارس در خلیج فارس استفاده گردد.
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